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آیات حومت در قرآن
جلسه 2 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه

فقه ومت بوده است. ما به دنبال مبانتشریع فرموده برای ح ومت آمده و آنچه را که خدای تبارک و تعالبرای ح هر دین
این فرمایش امام هستیم که ایشان در خصوص اسلام فرمود "الاسلام هو الحومة". عرض کردیم از آیات قرآن فراتر از این

استفاده مشود. و لذا باید گفت: "الدین هو الحومة". در ذهنیت ی عدهای هنوز هم هست که مگویند دین ی امر فردی است
و کاری به حومت ندارد. دین ی دستورات است برای افراد که بین خودشان و خدا و بین خودشان و دیران تا ی حدی در

معاملات و ناح و مواردی از این قبیل است و بیش از این نیست. ول ما عرض کردیم آنچه از قرآن استفاده مشود غیر از این
است. [بر اساس صریح آیات قرآن، دین ی امری فردی نبوده و بله میان دین و حومت این همان وجود دارد]. ما باید اول

این مدعا ـ یعن ارتباط وثیق دین و حومت ـ را اثبات کنیم و بعد برسیم به زمان غیبت ببینیم در زمان غیبت حضرت ول عصر
عجل اله تعال فرجه به چه نحوی باید باشد؟ فعلا این خودش اگر اثبات بشود، راه بسیاری را ط کردهایم.

بررس آیاتِ متضمن واژه حم

آیهی 213 سوره بقره

را بیان کردیم. در جلسه گذشته نیز آیه شریفه 213 سوره مبارکه بقره را خواندیم: «كانَ النَّاس در این زمینه سال گذشته آیات
لاا فيه ا اخْتَلَفم و ا اخْتَلَفُوا فيهالنَّاسِ فيم نيب محيل قبِالْح تابْال مهعم لنْزا و نْذِرينم و رينّشبم ِينالنَّبِي هال ثعدَةً فَبةً واحما

الَّذين اوتُوه من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنات بغْياً بينَهم فَهدَى اله الَّذين آمنُوا لما اخْتَلَفُوا فيه من الْحق بِاذْنه و اله يهدي من يشاء ال‏
.«تَقيمسم راطص

مدعای ما این است که معنای "حم" در قرآن ـ با توجه به آن عبارات که از لغویین هم ذکر کردیم ـ ، یعن آن معنای قطع و
جزم که کس حق مخالفت با آن را ندارد؛ خواه در مورد نزاع شخص دو نفر باشد که قاض ی حم را مدهد یا در مورد

ی قانون اله باشد؛ یا قانون که ی پادشاه مگذارد، این قانون حم است. حم یعن نباید از آن تخلف بشود، باید تبعیت
یعن ماش را به معنای منع ذکر کردهاند؛ حتش است. عرض کردم در لغت معنای اصلبشود؛ این لزوم تبعیت به خاطر قطعی
منَع یعن منع از اینه مخاطب غیر از متعلق آن حم و مفاد آن حم، بخواهد حرف دیری را بزند. بله باید طبق آن عمل کند.

این آیه شریفه مفرماید: «فَبعث اله النَّبِيِين مبشّرين و منْذِرين و انْزل معهم الْتاب بِالْحق» انبیاء و کتاب را به حق نازل فرمود؛
برای اینه «ليحم بين النَّاسِ»؛ تا هر پیامبری بر اساس آن کتاب بین مردم حم کند. یعن کتاب، قانون و منبع برای حم

است. پیامبر هم باید بر اساس کتاب، حم کند.
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مَعَ لآیهی 13 سورهی مبارکهی شورا؛ «شَر باشد. یعنوِزان این آیه شریفه همان آیهای که سال گذشته مفصل بحث کردیم، م
من الدِّين ما وص بِه نُوحا والَّذِي اوحينَا الَيكَ وما وصينَا بِه ابراهيم وموس وعيس انْ اقيموا الدِّين ...». معنای اقامه در این
جمله، همین «ليحم بين النَّاسِ» است. این نته را خوب دقت کنید؛ ی از اوصاف که این کتاب دارد اینست که مفرماید:

«كتاباً متَشابِهاً مثان»[1] مثان یعن دو تای، یعن هر آیهای در قرآن ی عدل هم دارد، نه اینه مقابلش باشد ی چیزی که
وِزان او است، بیان او است و این خودش از خصوصیات اعجازی این کتاب است. یعن در آیه 13 سوره شوری مفرماید:
«شَرعَ لَم من الدِّين» یعن قانون که از دین برای شما خدا تشریع کرده، برای نوح فرستاده، برای ابراهیم و تمام انبیاء و برای

روشن ـ یعن اینها باید دین را اقامه کنند. ما گفتیم اقامه ـ با استناد به قرائن خیل ،«وا الدِّينيمقنْ اپیامبر خاتم فرستاده؛ «ا
فرماید: «وومت. اینجا هم که مح باشد، و این یعن فرمان دین، باید فرمان اصل در هر جهت ومت. پیاده کردن دین، یعنح

انْزل معهم الْتاب بِالْحق ليحم بين النَّاسِ» این وزانش همان «شَرعَ لَم من الدِّين ... انْ اقيموا الدِّين» است؛ لذا م شود
.مثان

 این مطلب که علامه طباطبای دارند که «القرآن یفسر بعضه بعضا»،[2] به نظرم مرسد ـ که حتماً خودشان به همین استدلال
فرمودند ـ ـ ی از چیزهای که مشود به آن استدلال کرد همین است که این قرآن مثان است، یعن اگر ی آیهای ی جا آمده

باید بردیم نظیرش را که قریب به این و با ی بیان و تعابیر دیر و نات دیری است اما محتوا ی است و آن را باید پیدا
کنیم، در اینجا همین طور است. بنابراین مدعای ما این است که هر جا در قرآن کلمهی «حم» آمده باید همینطور معنا کرد.

«ا اخْتَلَفُوا فيهتفسیر فراز «فيم

این «فيما اخْتَلَفُوا فيه» را در ذهن شریفتان نیاید که ناظر به باب قضاوت است. در این ـ آیه همان طوری که مرحوم آقای
طباطبائ رضوان اله علیه دارند و دیران هم از ایشان گرفتند ـ ، ایشان مفرماید: دو اختلاف در آیه وجود دارد، یعن دو نوع
اختلاف را خدای تبارک و تعال ذکر مکند. ی اینه در آن اموری که بینشان اختلاف هست خدا هست یا نیست؟ خدا واحد
است یا نیست؟ پیامبری را فرستاده یا نه؟ چیزی را واجب کرده یا نه؟ این حلال است یا حرام؟ هر چه که در آن اختلاف کنند؛
«لا رطْبٍ و لا يابِسٍ الا ف‏ كتابٍ مبين»،[3] این «فيما اخْتَلَفُوا فيه» هم همان «لا رطْبٍ و لا يابِسٍ» است. هر آنچه اینها دنبالش
باشند این کتب اله به امت زمان خودش پاسخ مدهد. یعن در زمان نبوده کتاب بیاید که مردم آن زمان اگر سؤالات داشته

باشند آن کتاب پاسخ نداده باشد، به مقتضای عقلشان، به مقتضای فرشان کتاب به آن مقتضا آمده تا قرآن که برای امت آخر
الزمان آمده است.

پس این فيما اخْتَلَفُوا فيه یعن در آنچه که اینها در آن اختلاف مکنند و بین خودشان نزاع مکنند، معامله چطور باید صحیح
باشد، ناح و طلاق چطور باید صحیح باشد، ارث هست یا نیست؟ این ی اختلاف.

مفرماید: اختلاف دوم بعد از نزول این کتاب در خود کتاب اختلاف مکنند، یعن در خود این کتاب اختلاف مکنند. ی فيما
اخْتَلَفُوا فيه داریم و ی و ما اخْتَلَف فيه داریم: ضمیر «فیه» در اول به همان موصول برمگردد؛ «فيما اخْتَلَفُوا فيه»، هر آنچه
اینها اختلاف مکنند مخواهند تلیفش را روشن کنند ببینند نتیجه چیست به کتاب اله مراجعه مکنند. و ما اختلف در آن

کتاب، این فیه دوم به کتاب برمگردد. الا الَّذين اوتُوه من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنات آنهای که این کتاب به ایشان داده شد و بینات
برایشان آورده شد، آنهای که مآیند در کتاب اختلاف مکنند مخواهند کتاب را یا مخالفت کنند یا به نحوی به رأی خودشان

معنا کنند. بغْياً بينَهم ، از باب ظلم، آن اختلاف اول اختلاف مبارک است و اختلاف ناش از طبع انسان است. طبع انسان
سؤال مکنند که قیامت هست یا نیست؟ بعد از این دنیا عالم هست یا نیست؟ این اختلاف ناش از بغ نیست؛ این اختلاف

اختلاف طبیع بشر است، ی سؤالات است که فطرت بشر، او را منته به او مکند اما آن اختلاف دوم وقت در کتاب
اختلاف مکنند مثل زمان ما، آیه صریح در وجوب حجاب است باز ی عدهای «بغْياً» آیه را به نحوی معنا مکنند که



روشنفرهای زمان آن را بپسندند.

بعد آیه مفرماید: «فَهدَى اله الَّذين آمنُوا لما اخْتَلَفُوا فيه من الْحق بِاذْنه» آنهای که ایمان آوردند در آن مواردی که اختلاف شده
خداوند هدایت مکند؛ «و اله يهدي من يشاء ال‏ صراط مستَقيم». در هفته گذشته به بعض از آقایان عرض کردم، اینه صبح
در تعقیبات نماز بعد از اینه صلوات بر پیامبر و آل پیامبر مفرستیم، مگوئیم: «و اهدِن‏ الَ ما اخْتُلف فيه من الْحق بِاذْنكَ»

یعن آیا اگر دعوایمان شد با کس؟ نه، بله اگر در اینه حق چیست، اختلاف شد؛ «ما اخْتُلف فيه من الْحق »، هر کدام
مگویند این حق است. و من روزم را آغاز مکنم با این بحثها مواجه مشوم. خدایا حق را برای من روشن کن؛ حق را به

من نشان بده؛ انَّكَ‏ تَهدِي‏ من تَشَاء الَ صراط مستَقيم[4] آنچه در تعقیب نماز صبح آمده در روایات ما و خیل هم استحباب دارد
از همین آیه گرفته شده است.

حاکم در موارد اختلاف

بنابراین اینه مفرماید: «فيما اخْتَلَفُوا فيه»، بحث قضاوت نیست؛ بحث نزاع شخص نیست؛ بحث اینست که حق و باطل
چیست؟ خدا هدایت کند ما را که آن حق را تشخیص بدهیم. مؤید اینه مراد از این«ليحم بين النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه» فقط

بحث قضاوت نیست، این است که در آیه 44 سوره مائده مفرماید: «انَّا انْزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى و نُور يحم بِها النَّبِيونَ»، نبیون
"ا اخْتَلَفُوا فيهکنند. اینجا عبارت "فيمم مکه کتابشان تورات بوده با تورات در میان مردم ح انبیائ کنند یعنم مبه تورات ح

ندارد، بله مفرماید: «يحم بِها النَّبِيونَ الَّذين اسلَموا»، نبیون آنهای هستند که تسلیم محض خدا هستند. یعن نب از جانب
خودش مستقلا که حم نمکند. این با کتاب خدا حم مکند یعن قبل از حم تسلیم محض خدا هستند. برای چه کسان حم

مکنند؟ للَّذين هادوا برای آنهای که یهودی هستند.

اما بعد از نبیون در مواردی که اختلاف یا تشاجر مکنند، چه کس بر اساس این کتاب حم مکند؟ و الربانيونَ آنهای که عالم
ربان هستند. در عرض این ربانیون احبار و علمای یهودی هستند، و الربانيونَ و احبار بِما استُحفظُوا من كتابِ اله که این

و فَلا تَخْشَۇا النَّاس داءشُه هلَيكانُوا ع ه داشتند؛ «وربانیون و احبار به آنچه که از کتاب خدا در پیش خودشان حفظ کردند و ن
اخْشَونِ».

ی نته مهم در این «فَلا تَخْشَۇا النَّاس» است؛ یعن از مردم نهراسید؛ حم خدا را بیان کنید؛ قانون اله را بیان کنید، فَلا
هال لنْزبِما ا محي لَم نم فرماید: «وبعد هم م ، «ناً قَليلا‏ ثَموا بِآياتلا تَشْتَر نِ فقط از من بترسید. «واخْشَو و تَخْشَۇا النَّاس

فَاولئكَ هم الْافرونَ» اگر کس بِما انْزل اله حم نند، کافر است. این حم کردن، قضاوت نیست؛ بله اگر در هر موردی که
باید دستور خدا را بیان کند ی حرف دیری را بخواهد ذکر کند، کافر است.

بله باید اذعان داشت که در جای مثل «فَاحم بينَهم بِالْقسط»، این «بِالْقسط» قرینه است برای اینه مراد خصوص قضاوت
ونَ ويانبالر وا وهاد لَّذينوا للَمسا ونَ الَّذينا النَّبِيبِه مح[5]، یا مثل ي است. اما در جای که کلمه قسط ندارد، مثل ليحم بين النَّاسِ

احبار، در اینجا قسط ی مصداق از حم است اما دایره حم را در جاهای دیر، محدود نمکند. و لذا در این آیهی مائده
مفرماید: «للَّذين هادوا» برای هر کس که اعتقاد به تورات دارد، هادوا آنهای که یهودیاند و اعتقاد به تورات دارند.

اشال: آیه قبل و بعد از این آیه، در مورد قضاوت است. بنابراین این سیاق، قرینه خواهد بود بر اینه در اینجا هم حم به معنای
قضاوت باشد.

جواب: اگر قبلش قضاوت باشد و بعدش هم قضاوت باشد مانع ندارد. ما چرا این آیه را محدود به قضاوت کنیم؟ آیات در



م[6] یا ه مورد ارث در قرآن آمده، درباره طلاق و ناح آمده، بعد مفرماید و من لَم يحم بِما انْزل اله فَاولئكَ هم هم الْافرونَ
[7] یا هم الْفاسقُونَ[8] اینها مربوط به قضاوت است؟ الظَّالمونَ

مر شما در آیه تطهیر[9] نمگوئید قبلش مربوط به زنهای پیامبر است، بعدش هم مربوط به زنهای پیامبر است؛ ول آیه تطهیر
مربوط به گروه دیری است؟ چون قضاوت بیشتر مورد نیاز بوده مطرح کرده اما در ی آیه مستقل مفرماید: يحم بِها النَّبِيونَ
الَّذين اسلَموا للَّذين هادوا و الربانيونَ و احبار بِما استُحفظُوا من كتابِ اله و كانُوا علَيه شُهداء فَلا تَخْشَۇا النَّاس و اخْشَونِ و لا

تَشْتَروا بِآيات‏ ثَمناً قَليلا» همه این قرائن دال بر این است که مجموعه تورات به عنوان قانون برای مردم یهود است.

پس این آیات هم که مفرماید: و من لَم يحم بِما انْزل اله فَاولئكَ هم الْافرونَ[10] یا هم الظَّالمونَ[11] یا هم الْفاسقُونَ[12] بر همین
مدعای ما را دلالت دارد.

بنابراین آیه مگوید این کتاب، کتابِ قانون برای بشر است و نبیون باید مجری این کتاب باشند، بعد از آن هم ربانیون و احبار
مجری خواهند بود. از این احبار مشود بعداً ان شاء اله برای زمان غیبت استفاده کرد. بدین بیان که در آن زمان غیبت، چه
کس با این کتاب حم کند؟ اگر در زمان خود حضرت موس عل نبینا و آله و علیه السلام و بعد از ایشان انبیائ هم بودند
حالا در ی منطقهای اگر نبای نبود یا دوران فطرت بود چه کس باید به تورات حم کند؟ پاسخ این است که حاکم احبار
خواهند بود. این ی مؤید و قرینه خوب برای ادله ولایت فقیه قرار مگیرد. مر مشود ما بوئیم قرآن بعد از شروع غیبت

احبار بودند، اما بعد از آن کس در زمان حضرت موس دوران کوتاه را که این قرآن را پیاده کند نداریم! در ی کبری، کس
را نداریم تا قیامت و تا ظهور حضرت حجت عجل اله تعال فرجه! بله باید ی گروه باشند که به این کتاب حم کنند و در

اینها ی یعن «هتابِ الك نظُوا مفتُحا اسبه اندازه خودشان. اتفاقاً قید دارد «بِم را پیاده کنند؛ منته ام الهمیان مردم اح
حدّی از کتاب خدا را بلد هستند، ربانیون و احبار ی حدی از کتاب خدا را حفظ کردند و نه داشتند و مثل نبیین نیستند، آنها
تسلط بر همه کتاب اله دارند. احبار به مقداری که بِما استُحفظُوا من كتابِ اله به همین مقدار بین مردم حم کنند. لذا این آیه

از آیات است که به خوب مشود از آن برای عصر غیبت هم به آن استدلال کرد.

حاصل آنه «انَّا انْزلْنَا التَّوراةَ فيها هدى و نُور» یعن مجموعه این کتاب هدایت و نور است. «يحم بِها النَّبِيونَ» نبیون چه
کسان هستند؟ الَّذين اسلَموا آنهای که تسلیم محض خدا شدند. برای چه کس حم مکنند؟ «للَّذين هادوا»، برای آنهای که

معتقد به تورات یعن یهودی هستند. بعد چه کس حم مکند؟ و الربانيونَ، گروه دوم «و احبار». منته این ربانیون و الاحبار
به مقداری که «استُحفظُوا من كتابِ اله»، یعن ی فرق بین حم این ربانیون و احبار و حم نبیون هست؛ آنها عالم بر همه

کتاب هستند و اینها به مقداری که از کتاب خدا را دریافت کردند و فهمیدند. یا بوییم به مقداری که به اینها سپرده شده یعن به
مقداری که دریافت کردند. یعن علم همهی کتاب به اینها داده نشده، بِما استُحفظُوا من كتابِ اله یعن همان مقداری که به اینها

سپرده شده است.

 در قضیه امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنینعلیه السلام خدا به پیامبر فرمود که از مردم نترس،[13] اینجا هم این تعبیر را دارد.
طبعا ی عدهای که ادعای روشنفری و عقل و فهم دارند، عین زمان ما که مگویند دیر نیازی به این کتاب نداریم، متأسفانه
از چیزهای است که از ی جهت آدم شرم دارد بیان کند و از ی جهت آدم باید خون گریه کند که ی کس پیدا بشود بوید:

از قرآن غیر از توحیدش چیزی به درد زمان ما نمخورد! این حرف زده شده است متاسفانه، این حرف از هزاران قتل بالاتر
است؛ یعن فساد این حرف از میلیونها کشتن انسان فجیعتر و شنیعتر است. انسان بوید این کتاب با این عظمت فقط

توحیدش الآن به درد ما مخورد، توحید را هم که مگوئید عقل مفهمد آن را هم کنار بذارید و از قرآن چیزی باق نذارید.

قرآن کتاب است که باید ال یوم القیامه بین بشر تنها و مهمترین مصدر و منبع برای حم باشد. قرآن قانون است؛ و اصلا اینه



خداوند مفرماید: و من لَم يحم مصداق دارد؛ چنانه ی عده مگویند ما حجابش را قبول نداریم، ارث را قبول نداریم، محلل
را قبول نداریم! مصداق «و من لَم يحم بِما انْزل اله» مشود.

همچنین از این آیهای که مفرماید: «الا لَه الْحم»[14] که از آن حصر فهمیده مشود. فقط حم برای خداست. در سوره یوسف
آیه 40 ی از مصادیق حم را هم بیان مکند؛ «انِ الْحم الا له امر الا تَعبدُوا الا اياه»، مفرماید قانون و حم و حومت، همه

چیز، یعن حومت اولیه برای خدای تبارک و تعال است. و لذا ما در دین خودمان، در فقه خودمان مگوئیم حومت مشروع
یعن حومت خدا، حومت که خدا او را تأیید کرده، خدا به انبیاء و اوصیاء داده، هر کس که حومتش مورد تأیید حومت

خدا باشد. بنابراین الآن اگر مردم ی کشوری همه رأی بدهند به اینه ی نفر حاکم باشد، این حومت مشروع نیست! حومت
مشروع آن است که بر اساس قانون اله حم کند. البته مگوییم عیب ندارد مردم ی کشوری عدهای را وکیل خودشان کنند و

کند، ولپیدا م وجههی عقلائ ویند طبق این قانون عمل کن، از این جهت یتوافق کردند و ب خودشان هم قوانین
مشروعیت ندارد چون قانونشان اله نیست؛ حاکم باید طبق قانون اله عمل کند. این آیات «الا لَه الْحم»،[15] منظور این نیست
که بوئیم قضاوت فقط برای خداست؛ «انِ الْحم الا له»، همچنین نمتوان گفت که یعن فقط قضاوت برای خداست؟ به دلیل
آنه پس از آن مفرماید: «امر الا تَعبدُوا الا اياه»، ی از مصادیق حم را در همین آیه خدا بیان مکند. [و آن این است که غیر

خداوند نباید عبادت (اطاعت) شود].

ناهآتَي شُدَّهلَغَ اا بلَم است. «و که به زبان عرب م، قانونا»[16] قرآن را ما نازل کردیم به عنوان حبِيرماً عح لْناهنْزكَ اذلك و»
ناهلُوطاً آتَي قرار دادیم؛ «و او را حاکم قرار دادیم، او را ول م را به او دادیم. یعنبه اشتداد رسید ما ح لْماً»[17] وقتع ماً وح

حماً و علْماً»،[16] به حضرت لوط حم را دادیم، آتیناه حماً یعن چه؟ یعن آیا گفتیم تو قاض بشو؟ باید در جواب گفت خیر،
بله معنا و مراد این است که او را حاکم قرار دادیم.

اشال: مراد از حم در این آیات حمران و حومت نیست، بله مراد حمت است. زیرا اعطای حم در زمان طفولیت با
معنای حومت، قابل توجیه نیست.

جواب: این حم غیر از حمت است، البته در جلسه گذشته گفتیم حمت هم از حم اخذ مشود؛ ول این حماً در اینجا
ماً ونا حآتَي لاك فرماید ومت است. در انبیاء ماین علماً همان ح :[توان گفتالبته م] .مت نیستمنحصر در معنای ح

علْماً»[19]، ما به ایشان حومت دادیم و علم هم دادیم.

قبلا گفتیم که حمت بر وزن فعله است؛ نوعٌ خاص من الحم و هو ما کان من الاحام الراجعه إل المعارف القطعیة و الحقایق
مت هم مصداقم است ؛حاز ح همان طور که قضاوت مصداق م است یعناز ح نوع و مصداق مت یالمتقنة،[20] ح

از حم است. «يوت الْحمةَ من يشاء و من يوت الْحمةَ فَقَدْ اوت خَيراً كثيراً ...».[21]

سئوال: اعطای حم به حضرت عیس در طفولیت معنایش چیست؟

پاسخ: یعن این منصب را به او دادیم، یعن اگر همان زمان از حضرت عیس عل نبینا و آله و علیه السلام هر سؤال کنند در
هر موردی جواب مداد. حمت مصداق از حم است یعن کس که این منصب حم را دارد خدا به او حمت هم داده

است. منته گاه از این حمت تعبیر به علم مکند، «آتَيناه حماً و علْماً»، این حم که ما مکنیم در بین عقلا هم مگویند
ی آدم که حیم است او را رئیس کنید ول در اینجا عسش هست این منصب که خدا به انبیاء داده، قانون آورده برای حم،

به ایشان حمت هم داده، حمت ی مصداق از حم است.



ما به مناسبت آن بحث اصولمان هم که داریم محم و متشابه را که در قرآن مخوانیم: «منْه آيات محمات»[22] محم هو الذی
جعل ذا حم بأن یون مفهومه رأیاً قطعیاً لا تردید فیه،[23] این ی از معان محم است.

پس ی از ادلهای که دلالت دارد بر اینه دین یعن حم، و حم یعن حومت، همین آیات است که در آنها واژه حم آمده
است. عرض کردیم روز اول که این عبارت امام را مخواندیم همه تعجب مکردیم که یعن چه الاسلام هو الحومة؟ ما از این

آیات استفاده مکنیم، دین، تشریع، تورات، انجیل و قرآن یعن حومت، و این آیات به خوب دلالت بر این مدعا دارد.

اشال: معنای «انِ الْحم الا له»، این است که قضاوت مخصوص خداوند است.

جواب: اگر این آیه فقط مفرمود: «انِ الْحم الا له»، ممن بود شما با آن انس ذهن که دارید برداشت کنید که یعن قضاوت
مخصوص خداست. لن بعد از آن مفرماید: «أمر الا تَعبدُوا الا اياه»، ی مصداق حم را بیان مکند و ربط به قضاوت

ندارد. پس اگر قرینه آمد مثل کلمهی «بِالْقسط»[24]، یا «فيما شَجر بينَهم»،[25] در این صورت حم در مثل «فَاحم» و
«يحموكَ» یعن قضاوت کردن، ول اگر قرینه نباشد حم یعن تمام کتاب اله، این مشود قانون منبع برای حم، مجریاش

هم پیامبر و نبیون هستند و این همان است که مگوئیم الدین هو الحومة.

تعابیری که کلمه مل در آن وجود دارد را برای هفته آینده پیش مطالعه بفرمائید. ان شاءاله.
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